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 )فارسي(پيشگفتار 
 در همـان شـهر    1980 ميلادي در پاريس بدنيا آمد و در سال          1905 در سال     سارتر پُلژان  

اخته مـي   از دنيا رفت او به عنوان فيلسوف، رمان نويس، نمايشنامه نويس و منتقد ادبي شـن               
رمانهـاي تهـوع    . شود در زمينه فلسفه معروفترين نوشته او فلسفه اگزيستانسياليسم مي باشد          

)1938 ،Nausea( ــوار ــسها ) The Wall، 1939(، دي ــناخته ) The Flies، 1943(و مگ از ش
 به بعـد تقريبـاً      1973از سال   ترين نوشته هاي اوست، او تا توان نوشتن داشت نوشت،             شده

بينايي خود را از دست داده بود و ديگر قادر به نوشتن نبود، بـا ايـن همـه او          تمامي قدرت   
اي فعـال و      ها، ديدارها و حضور در مراسـم كماكـان چهـره            كرد با انجام مصاحبه     سعي مي 

 .اجتماعي از خود نشان دهد
سارتر با تمام معروفيت خود آماج انتقادهاي گسترده نيز بود، هدف از تهيه اين كتاب نقد       

فته هاي او ويا تاييد آنها نيست، اما تلاش شده است رئوس كلي مطالبي كه در تاييـد و                   گ
نقد او نيز نوشته اند ارائه شود، به ايـن سـبب بخـشهاي اوليـه در جهـت معرفـي او بـوده و                         

 مي باشد آورده شده فوقسپس متن سخنراني او كه در واقع نشاندهنده اصول كلي فلسفه       
 . وارد شده به كتاب اضافه شده است»ناويل«ي كه از طرف و نهايتا مباحث انتقاد

علت برگردان اين كتاب به زبان تركي آذربايجاني، به سبب نحوه مناسـب تنظـيم كتـاب                 
توسط آقاي بزيرجي مي باشد بطوريكه يك علاقه مند مي تواند با خواندن مطالب آن بـه       

د اين كتاب به زبان فارسـي       اصول و مباني سرفصلهاي اصلي اين فلسفه دست يابد، هر چن          
چـي،  ري بز ميآس ـ«نيز ترجمه گرديده است ولي افزوده هايي كه توسط نويسندگاني چون            

  .انجام شده وضوح بيشتري بر اين فلسفه آورده اند» يانيلافونت بومپ، ونيكاتان پق
نيز استفاده شـده اسـت   ) Stephen Priest(در برگردان كتاب از نوشته هاي استفان پريست 

ويژه در مواردي كه جملات با مفاهيم ثقيل همراه بودند متن انگليسي نيـز مـورد مقايـسه                  ب
قرار گرفت و در هر موردي كه امكان بيان مطلب حتي با تغييرات جزئي ووُجـود داشـت                  
سعي گرديد اصل متن انگليسي نيز بصورت زيرنويس آورده شود، همچنـين در مـواردي               
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آذربايجاني استفاده مي شود به منظور جلوگيري از        كه از اصطلاحات خاص بزبان تركي       
هرگونه تعبير و تفسير غيرصحيح از مفهوم كلمات فلسفي، اصل كلمـه تركـي بكـار رفتـه          

و نهايتـا در صـورت لـزوم از ترجمـه       . توسط آقاي بزرچي نيز در داخل پرانتز آورده شود        
 .تفارسي كه توسط آقاي مصطفي رحيمي انجام شده استفاده گرديده اس

مطمئنا خواندن كتاب به زبان تركي آذربايجاني با سختي هايي همراه خواهد بود بـه ايـن                  
دليل كه واژه هاي بكار برده شده مربوط به رشته تخصصي فلسفه بوده و در عين حال در                  
ــام     ــا ن ــه يــك شــاخه خــاص ب رشــته فلــسفه نيــز عمــلا از بحــث عمــومي فراتــر رفتــه و ب

ميكند شـايد بهتـر بـود ابتـدا يـك كتـاب فلـسفه عمـومي در             اگزيستانسياليسم ارتباط پيدا    
دسترس قرار مي گرفت و خوانندگان ابتدا با مفاهيم كلي فلسفه آشنا مي شـدند و سـپس                  
وارد مبحث اصلي اين كتاب مي شدند، اميد است نگارشهايي از مباحـث عمـومي فلـسفه                 

 .در دسترس خوانندگان قرار گيرد
، زبـان سـاده كتـاب جبـران مافـات مـي نمايـد، در                عليرغم وجود مـشكلات فـوق الـذكر       

برگردان كتاب حداكثر كوشش به عمل آمد تـا مطالـب بـه زبـان سـاده ادبـي مرسـوم در            
در عين حـال بـا اضـافه نمـودن لغـات خـاص فلـسفي در انتهـاي                   . آذربايجان نگاشته شود  

ظـار  كتاب، توضيحات مختصري براي اصطلاحات رايج در علم فلسفه ارائـه شـده كـه انت               
 . مي رود بخشي از مشكلات موجود را مرتفع نمايد

در برگردان متن آقاي بزيرچي، ضمن مقايسه آن با متن انگليسي تلاش شده بجاي لغـاتي                
در . كه در تركي استانبولي رايج مي باشد لغات معادل تركي آذربايجـاني اسـتفاده گـردد               

 :اين زمينه به مواردي اشاره مي گردد 
انگليسي، در زبان فارسي معمولا به شكل اصالت بـشر، اصـالت            ) Existentialisme(لغت  -

وجود و لغت اگزيستانسياليم ترجمه مي گردد، در تركي با لغت واراوْلوشـچولوق معـادل               
سازي شده است از آنجاييكه ايـن لغـت بطـور كامـل مفهـوم فلـسفي اگزيستانسياليـسم را         

سفه اگزيستانـسياليم بـر تقـدم وجـود و          ميرساند لذا در اين كتاب بكار برده مـي شـود، فل ـ           
تاكيد دارد در ايـن   » شدن متقابل، بوجود آمدن متقابل    «سپس بر فرايند رشد و تعالي يعني        
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نيــز از فعــل » اوْلــوش«بــر معنــي وجــود اوليــه تاكيــد دارد و كلمــه » وار«اصــطلاح، كلمــه 
 معنـي   ، فعـل  بـه » ش«يعني شدن بوجود آمده است در تركي، با افـزودن پـسوند             » اوْلماق«
بـه معنـي گفـتن و دئييـشمك بـه           » دئمـك «بوجود مي آيد مثلا     » عمل متقابل و مشترك   «

بـه معنـي ديـدار      » گؤروشمك«معني گفتگوي متقابل است ويا گؤرمك به معني ديدن و           
بـه معنـي    » اولْوشـماق «بـه شـكل     » ش«متقابل است، فعل اوْلماق به معني شـدن بـا پـسوند             

تقـدم وجـود و     «بـه معنـي     » واراوْلـوش «مي باشد لـذا     »  متقابل بوجود آمدن متقابل، ايجاد   «
مـي باشـد و نهايتـا پـسوند     » سپس تعالي انسان در نتيجـه همكـاري متقابـل ذهـن و وجـود             

بـه معنـي كـسي كـه معتقـد بـه فلـسفه اصـالت وجـود و                   » واراولْوشچو«چو، به شكل    /چي
هـستي،  : وارليـق  : مثـال ( سـازنده اسـم اسـت       » ليـك / لـوق «اصالت بشر ميباشد و پـسوند       

و ) مكتــب حــسيني: طرفــدار حــسين، حــسينچيليك: آهنگــري، حــسينچي: دميرچيليــك 
 .به معني مكتب اگزيستانسياليسم مي باشد» واراوْلوشچولوق«
انگليسي، در زبان فارسي با نام تهوع و دلهره و در زبان تركي استانبولي              ) anguish(لغت  -

: نالمـاق  فعـل بوُ (رچند اين كلمه داراي ريشه تركي   ترجمه شده است، ه   » نالتيبوُ«با كلمه   
است ولي خود كلمه در تركي آذربايجاني رايج نيست، به اين سبب ) به معني مكدرّ شدن  

دلهره توام  «درترجمه لغت انگليسي از كلمه هؤيوشنه استفاده مي گردد اين كلمه با معني              
 .بي مي باشدكلمه اي رايج بوده و معادل مناس» با نگراني و ناراحتي

 بـا معنـي     )determinism (كيرچيليك در تركي استانبولي براي كلمـه انگليـسي          لغت گره -
معادل سازي شده ولي به علت نامانوس بودن در تركي آذربايجاني، در ايـن              » جبرگرايي«

در تركي آذربايجاني بـا     » ك  گره«كتاب مورد اسفاده قرار نگرفت، با توجه به اينكه لغت           
، بـه شـكل   »چـي «كاربرد متداول دارد لذا همـراه بـا پـسوند           )  ضرورت و الزام   بايد،(معني  
 .بكار برده شد) با معني جبرگرايي(كچيليك  و گره) با معني جبرگرا(كچي  گره

 ماهيت، اسانس، ذات و گوهر، وجود«با معاني مختلفي مثل ) essence(لغت انگليسي -
معادل سازي شـده اسـت از آنجاييكـه    » ؤزا«در تركي استانبولي با كلمه » و هستي، عصاره  

بيان مـي   » كندي، كنديم، كنديسينه  «در اين زبان، ضماير ملكي با لغات جداگانه ايي مثل           
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بيان مي گردد لذا    » اؤز، اؤزو، اؤزوم، اؤزونه   «شود ولي در تركي آذربايجاني با لغاتي مثل         
ده واختلال معني بوجود    ش آنها ، موجب تشابه لغات و معاني     »اؤز«اين لغات همراه با لغت      

جايگزين گرديد ايـن لغـت بـه        » اؤزلوك«آيد به اين سبب لغت معادل مناسب و رايج            مي
بكـار بـرده   » سي، هـر شـئيين ذاتـي و مـاهيتي     هر شئيين عصاره: هر شئيين اوزلوگو    «شكل  
 شود مي

در حالت كلي معادل كلمه آزادي مي باشد ولي در شكل تخصصي آن : اؤزگورلوك 
در مفهوم فلسفي به معني اختيار دروني مي باشد » اؤزگورلوك«وجود دارد، كلمه فرق 

در حاليكه آزادي بيشتر مربوط به اختياري است كه از طرف نيروهاي خارج از انسان به 
» قورتولوش حركتي«در زبان تركي » حركت آزاديبخش«او داده ميشود، به عنوان مثال 

ليم، بيشترين تاكيد بر آزادي دروني انسان يعني خواهد بود، در فلسفه اگزيستانسيا
مي باشد و بكار بردن كلمه آزادي به جاي مفاهيم مختلف صحيح » اؤزگورلوك«

وجود دارد كه  freedem, liberty, independenceدر زبان انگليسي كلمات . نخواهد بود
، و )زادليقاؤزگور ياشام ويا آ(، آزادي بيروني )اؤزگورلوك(به معني آزادي دروني 

 مي باشد) باغيمسيزليق(آزادي در مقابل كشورهاي خارجي ويا استقلال 
 »جفرلي«
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 )جفرلي( اؤنسوز
ــل ژان -1 ــارترپُ ــديكي  س ــدون اين ــوف و   اوٌدا، اناي ــو فيلوس ــنل ــري ازاري لارين بي

ــاييلماقدادير ــ. س ــدن  اثرلرييادب ــدا  خــچون ــسا زامان ــه  و قي ــانين چــوخ ديللرين دوني
ــشدي،  ــچولوقوارا«چئوريلمي ــابي، )Existentialisme (»وْلوش ــارتر كيت ــداس   حاققين

، ونيكاتان پ چي، ق ري بز ميآس«اولاراق،  ا  ج قايناق ري ب شيگئن،  يلهيرتنقيدلو  مه   هل هنجيا
طرفينـدن توركيـه توركجـه     )Gaetan Picon ve Laffont Bompiani(» يانيلافونت بومپ

 . سينده حاضيرلانميشدير
رك،   نـين اينترتـده يـاييلان يازيلارينـدان چؤكورولـه      الينيزده كي كيتاب بزيرچـي    

 مفــاهيميني واراوْلوشــچولوقيئريئــر آذربايجــان توركجــه ســينه چئويريلميــشدير،  
ــاوراملاريني( ــري و   ) ق ــسوزده ان اؤنملــي تئرمينل ايييجــه دوشــونمك اوچــون، اؤن

 . ايصطيلاحلاري آچيقلاماغا چاليشميشام
 لوژيك آنلامي سؤزجويونون ائتيموواراوْلوشچولوق-2

 سؤزجويو، گئچن يـوزايلين ايكينجـي ياريـسيندان سـونرا اورتايـا             واراوْلوشچولوق
 البتده اونون كؤكونون چوخ اسكي فلسفه لرده اولدوغونو ساوونانلار ،چيخميشدي

ينجـي يوزيلـه عايـد اولماسـيندا        20آز دئييللر، آما موسـتقيل فلـسفه مكتبـي كيمـي            
 ائتيمولوژيـك جهتـدن آچيقلامـاق اوچـون         بو كلمـه نـي    . قوشقو و شك يوخدور   

 . ييق ايلك اؤنجه واراولوشچولوق فلسفه سينين مفهومونا، اوتَري گؤز آتمالي
فلـسفه سـينين قوروجولارينـدان      ) Existentialism( سـارتر ايگزيستانسياليـسم      پُلژان  

 و  ين ـ  كاغاذ كسن وسيله  ر  يب: بيري اولاراق، بو مكتبي ان ساده شكيلده بئيله آنلاتير          
 دوزَلدن كيمسه، ايلكجه بير طرح و پلان، ان آزيندان ذهنينـده دوزلـدير و               غيپيچا

بيـر وسـيله نـين      . اونون نه ايشه ياراديغيني دوشونور و سونرادا او وسيله ني دوزَلدير          
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بيـر طـرح و   يعنـي  (لـوك  بورادا اؤزمز،  له  طرح و پلاني اولمادان ياپيلماسي دوشونه     
 .  اؤنجه گلير)يعني ووجود دان(دان، واراوْلوش )پلان، ماهيت

بـو  .  اؤنجـه گليـر    )ماهيـت دن   (دن‘لـوك  واراوْلوش اؤز  »نسانداي ا زيالنياما  « نساندايا
چونكو . لوراوْ  دا بئيله  اي ئيلها سونرا   ر؛يد اولور و وار    اؤنجه وار  نسانيا،  يدئمكديرك
رك،  هك ـ چيا آج ـاورادلاراق،  ي آت ـ ايايدون: كي  هلبئي ؟نئجه. ردياراي اؤزواو، اؤزونو   

غـرو حركـت ائـدير و       خـاري دوْ  اؤزونو گليشديرير و يوُ    اواشي اواشچاليشاراق، ي 
نماز، هـر زامـان     باغلا هئچ   ولويلنمه  بو بلير اؤزونو اينسان بيچيمينه و قيليغينا گتيرير،       

 . »... ريقديآچ
 نـين   ايندي يوخاريدا قئيد اولونان مفهومو نظرده توتارساق، دئمك اولار بـو فلـسفه            

لابيلــر، يقــون ايــصطيلاح، واراوْلوشــچولوق كلمــه ســي اوْموُعــاديلي اوچــون ان اوُ
البتـده مومكونـدور    . ييق  ايلكجه بو كلمه نين تركيبينده اولان سؤزجوكلره باخمالي       

بو كلمه ني دوزلدنلر، آشاغيدا يازيلان ندنلردن آيري ذهنيتلرله بو ايـشي گـؤروبلر              
بو كلمه ني ان اييي و آيدين شكيلده اؤيرنمـك          مده      آما ان آزيندان منيم دوشونجه    

 . ئره بيليريك ويوْروماوچون بئيله بير 
م اوچــون ه وآنـلا نده اولاْن هرنــسدوشـونجه يــا نـده و ائورَسـؤزجويو، معناجــا  » وار«

» وار«سـؤزونده   » واراوْلوشـچولوق . سـؤزودور  »يـوخ «آنلامـي    قارشـي نيلير و     ايشله
يعنـي اينـديكي    . رقـولايير ينـي و موجـوديتيني ووُ     دن بير شـئيين وارليغ      سؤزو، اؤنجه 

 . زاماندان اؤنجه، بير شئيين وارليغي تثبيت ائديلير
لمــاق فعلينــدن الــه گلميــشدير، توركجــه ده ســؤزو، اوْ» اوْلــوش«ايكينجــي بؤلــوم، 

يشٌ اكلـري اورتـاقليق اكـي سـاييلير و بيـر ائيلمـي و عملـي قارشـيليقلي            /وٌش/وُش
سـي    مثلا گؤرمك بير نفر ويا قروپون گؤرمـه       ( ميندادير  ياپماق و عمل ائتمك آنلا    

رك گؤروشمك، قارشيليقلي بيربيريني گؤرمك دئمكدير ويا دئمك          آنلامينا گله 
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ــه دئمــك    ــاقليق شــكلي دئييــشمك دئمكــدير و قارشــيليقلي بيربيرين ــين اورت فعلين
وْلوشـماق  ا. سـي آنلامينـدادير     اوْلماق فعلي، بير شئيين اورتايـا گلمـه       ) معناسيندادير

 . فعلي قارشيليقلي حالدا بيربيريني اورتايا گتيرمك و گليشديرمك معناسيندادير
ــو     ــه اؤزون ــر وار اولان موجــودون اؤز عقــل اييل ــوش ســؤزو بي ــو حــسابلا واراوْل ب
گليـشديرمك آنلامينـدادير و واراوْلـوش بيــر موجـودون و عقـل اييلـه چاليــشاراق       

مرتبــه لــره يئتيرمــك دئمكــدير و او  اؤزونــو ووُجــودلا بيرليكــده داهــا يوكــسك  
موجوددان بير اينسان و داها دوغروسو يوكسك درجه ده اينسان مئيدانا گتيرمـك             

 . دئمكدير
اكلري ده بير مكتبه و اينانجـا منـسوب شـخص و نهايتـا او مكتـب و                  » لوق«و  » چوُ«

تبه يـه  بو آچيقلامالارلا اؤزو اؤزونو گليشديرن و عالي مر. اينانجين آديني يانسيدير  
يينـه اينانـان افـرادا واراوْلوشـچو و بـو             نـين اؤز اَل اييلـه مئيـدانا گتيرمـه           چاتان انسان 

 . شخصلرين اينانديغي مكتب و فلسفه يه واراوْلوشچولوق دئييلير
 :لر  نن يئني كلمه اؤز كلمه سي و اوندان تؤره-3

 . يمديربو كيتابي راحات دوشونمك اوچون بير نئچه كلمه حاققيندا ايضاح لاز
بير شئيين و بير يغي، و آيريجا  وارليوعن منين منليگي و بير كيمسه : öz.. اؤز
، درون و ذات سنفْده ايليك، عصاره،  نين ان گوٌجلو ايچ بؤلومو و يئنه نسنه

تمك اوچون  رلو سؤزجوكلر تؤرهآنلاميندادير؛ بو كلمه گئنيش شكيلده توٌ
، )ياپيشقان(، اؤزلو )آزاد(اؤزگورٌ  : لر نير، اؤرنك اوچون مستقيل كلمه ايشله

اهتمام، ايچدن (، اؤزن )بيرينه خاص(، اؤزگو )مخصوص(، اؤزل )حسرت(اؤزلم 
و آيريجا اؤز ) اوريجينال(، اؤزگون )ييغجام و خلاصه(، اؤزت )ديققت ائتمه

، )فداكارليق(اؤزوِئريلر مثلا  سؤزجويونه دولاييسيز باغيملي يئني كلمه
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، اؤزياپي )، خودموختارباغيمسيز(، اؤزاَركْ )زونو ائلئشديرمهاؤ(اؤزائلئشديري
 . لير ، دوزٌه)كاراكتئر(

سينده و  اؤز سؤزجويونون داها بير اؤزلليگي واردير اودا اونون ايستانبول توركجه
اكي اولاراق فرقلي شكيلده ) ضمير(سينده، عوضليك  آذربايجان توركجه

لر  سينده عوضليك اوچون بامباشقا كلمه سيدير، ايستانبول توركجه ديلمه ايشله
نير آما آذربايجان  شكلينده ايشله»... كندي، كنديلري، كندينه، كنديندن و«

اؤزو، اؤزلري، (وندن يسؤزجو» اؤز«لري اوچون  سينده عوضليك كلمه توركجه
سي عوضليك  كلمه» اؤز «ي، يارارلانيلير، بئيله ك)اؤزونه، اؤزوندن شكلينده

اؤزوم، اؤزو، «ليكده اصلي آدلارين يئرينه و وورقولو شكيلده گلير يله بيرياكلر
اوْنلار گئتديلر، اؤزوم ايسته =اؤزلري گئتديلر/ اؤزو، اؤزوموز، اؤزونوز، اؤزلري

، بوُحالدا بعضاً تاكيد اوٌچون ويا اؤنم وئرمك اوٌچون آدلا »من ايسته ديم= ديم
 . »مني ايسته ديژئنرال اؤزو گلدي، رييس اؤزو «بيرليكده گلير 

 و ونسي بير موجود كلمه» اؤز«تاندا توركيه توركجه سينده ني نظرده توُ بو مسئله
وارليغين، اساس بؤلومونه و داها يئني معنالارا باخاندا، بير موجود و شئيين وار 

اوچون مئيدانا گلدييي پلان و طرحينه دئييلير،  يه ياراديغي و نه اولمادان اؤنجه نه
آلقي و درك ائتمه ،  بير موجودو و اؤزلليكله اينسانين بئيني و ذهني»اؤز«يعني 

 . نير بؤلومو معناسيندا ايشله
نين يئرينه  سينده عوضليك اكلرييله قاريشماسين دييه، بو كلمه آذربايجان توركجه

سي  سيني اويقون گؤردوك، گرامئري باخيميندان اؤزلوك كلمه كلمه» اؤزلوك«
عنصرونون بوتون خصوصيتلريني بير آرادا توتان » اؤز«و و اينسانين ايچ بؤلومون

 . زگون گؤرونوربؤلومه دئييلير و قرامئري جهتدن ده دوٌ
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ده  لره نن بير سيرا كلمه ده ايشله نن و چوخراق فلسفه اؤز سؤزوندن تؤره
 :ييق باخمالي
 ان؛ ذهن صاحبي اولان؛ اؤزلوك صاحبي اولان اينس ذهنلي؛اؤزلوكلو؛ : öznə اؤزنه

لرده، حاققيندا خبر  قرامئرده، بير ايشي ياپانا، اؤزنه ويا فاعل دئييلير و اسمي جومله
؛ )ده هاوا اؤزنه دير هاوا سوْيوقدور؛ بو جومله: ميثال(وئريلن عنصره، اؤزنه دئييلير

سي اولانا ويا بيلينجي اولانا اؤزنه دئييلير؛ دئمك  آما فلسفه ده ذهني و دوشونجه
نه اكي آد و /نا. (سي اولان اينسانا، اؤزنه دئييلير ه يالنيز دوشونجهد اولار فلسفه

نين اصلي معناسينا وورقو ياپاراق بعضا او معنايا ياخين  له بيرليكده، كؤك كلمه فعل
مك،  نه، دئشنه، هؤيوشنه، اسنه فيرتينا، ايشگه : يئني كلمه دوزلدير، اؤرنك اوچون 

 ). نه اكلرينه/قايناماق، باخ نا
نين قارشيتي؛  ذهني، ذهنسل، سابجئكتيو، نسنل و ماديّ: öznəl, subjectiveل زنَاؤ

 و ه دوشونجين يرئي بييل دئگينه گرچينلر هنسن و ووجودا گلن؛  اولوشانهد هاؤزن
 ). ذاتي،دروني،ذهني:فا(ي؛ ل باغيه هاؤزن؛  اولانايليشكين يه يانان؛اؤزنهدايقولارينادو
سابجئكتيويته، نسنلَليك ليك، ذهنسلليك،  ذهني : öznəllik, subjectiveteلليك اؤزن

ده وار اولما وضعيتي، يالنيز آنلاق و ذكادا وار اولما دورومو؛  قارشيتي؛ يالنيز ذهن
 . اؤزنل اولما دورومو

اؤز يالنيز ذهنيچي؛ ذهنسلچي، سابجئكتيويست؛ :  öznəlci, Subjectivistلچي اؤزن
چك بيلن و اونون ديْشيندا هر شئيي بير خيال آنلاق و ذهنينده وار اولاني گر

يرئيسل،  ب)قضاوتين(يارقلارينين ر ي و دَباغلي يه ه اؤزنيلگيلرينبوتون بگؤرن، 
ذهنگرا، درونگرا، طرفدار : فارسجا(شخص، رن  سوٌري يلهاؤزنل اولدوغونو ا

 ). فرديت تفكر، طرفدار اصالت ذهن
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ذهنسلچيليك، سابجئكتيويسم، يچيليك؛ ذهن: öznəlcilik, Subjectivismليكاؤزنلچي
ده وار اولاني گرچك بيلن و اونون ديْشيندا هر شئيي بير خيال  آنلاق و ذهنيالنيز 

 يرئيسل بنين يارقلارير ي و دَباغلي يه ه اؤزنيلگيلرينبوتون بگؤرن دونياگؤروشو، 
اصالت ذهنگرايي، : فا(، )دونياگؤروشو(ي ت هري سورن اؤري يلهاؤزنل اولدوغونو ا

 ). درونگرايي، فرديت تفكرذهن، 
يله مُعادل اولابيلير اما تخصّصي يس عمومي معنادا آزادليق كلمه: اؤزگورلوك 

اولاراق فرقليدير، اؤزگورلوك سوزجويو، فلسفي آنلامدا، اينسانين اؤز ايچينده 
ايختيار صاحيبي اولماسي دئمكدير حالبوكي آزادليق چوخراق ديشاريدان وئريلن 

آزاديبخش «  وئريلن اختيار معناسيندادير، مثال اوچون هسالار چرچيوه سيندو يا
دئمكدير، واراوْلوشچولوق فلسفه » قورتولوش حركتي«ده  توركجه» حركت

سينده، چوخراق اينسانين اؤزونون سئچيش حاققينين اولماسينا ووُرقو اولونور و 
بيلينير و  نه راق ايشلهسي بو مفهوم اوچون ان اويقون كلمه اولا اؤزگورلوك كلمه

 freedem, liberty, independenceده ليسجهياينگ.آزادليق سؤزجويو يئترسيز گؤرونور

 و ، اؤزگورلوكfreedem) ايچ اؤزگورلوك(لري يئرينه اؤزگورلوك   كلمه1
  independence، و باغيمسيزليق liberty) ديْشاري دان وئريلن اؤزگورلوك (آزادليق
و بونلارين هاميسينين يئرينه آزادي و آزادليق كلمه سيني ايشلتمك ليدير،  ايشلنمه

 .دوزگون گؤرونمور
 :سي و خالق ايچينده ياييلماسي  فلسفه نين گئنيشلنمه-4

                                                           
1-Freedom is a state of being capable of making decisions without external 
control.(Freedom harici kontrol olmadan karar verme yeteneğine sahip olma 
durumudur). 
Liberty, is freedom which has been granted to a people by an external 
control.(Liberty, bir kişi için bir dış denetim tarafından verilmiş özgürlüktür). 
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بير زامانلار فيزيك و اوُزاي حاققيند بيليملر يالنيز اوزمـانلار اوچـون يـازيليردي، و               
زديلار و اوغراشـامازديلار چـونكي      عموم خالق بو كيتابلارلا و مقاله لرله اوغراشما       

خوللار آچيلديقجا و ميللت ديلينده يازيب      بيليم خالق ايچينده يايقين دئييلدير اما اوْ      
ديكجـه، عمـوم ميللـت ده بيليمـه           پوزما عمويلشديكجه و اؤزلليكله اينتئرنئت ايلرله     

لسفه داها چوخ ماراق گؤسترديلر، گنل آنلامدا مذهب، موسيقي، بيليم و سونرادا ف           
ــشمه  ــو گلي ــدادا ب ــسفه و    حاققين ــه خــالقچي فل ــسفه اؤزلليكل ــدي، فل ــا گل ــر اورتاي ل

ماترياليسم ديالئكتيك دونيا گؤروشو، گئنيش شكيلده، كوتله لرين ايچينه گيردي          
و سونرادا فرويد، سارتر و ديگرلرينين واسيطه سييله داها آرتيق ياييلدي، بـو اوزدن              

ي اوزمـانليق سـوييه سـينده بئلـه، عمـوم خـالق             اينديليكده، فلسفه، حتـي ان يوخـار      
نيـر و اوخونـور و دئمـك اولار اينـسانلار، مخـصوصا گليـشميش               طرفيندن ايلگيلـه  

رك اونــو موختليــف ســوييه لــرده  لــرده بــو بيليمــي ياخينــدان تعقيــب ائــده  اؤلكــه
اوخويورلار و اوزمانلاردا چاليـشيرلار فلـسفه نـي سـاده ديلـده و هـامينين دوشـونه                  

 . يي دوزئي ده يازسينلار هج بيله
بو كيتابدا سارتر، واراولوشچولوق فلسفه سيني ان ساده ديلده و ان مكمل بيچيمـده              
آچيقلاماغا چاليشيبدي، البتده آذربايجان توركجه سينده يئنـي فلـسفه لـر حاققينـدا       

 . سي قاچينيلمازدير يايينلارين آز اولماسي سببييله بير سيرا چتينليكلرين گؤزه دَيمه
بيــر طرفــدن فلــسفه لغتلــرينين اؤزونــه خــاص چتينليكلــري و آيــري طرفــدن خــالق 

ســي ســببييله، بئيلــه لغتلــره راســتلانديغيمدا آلــت يــازيلارلا و   ايچينــده آز ايــشلنمه
ــل ســؤزجو  ــسجه موعادي ــشديم كاينگيلي ــا چالي ــلاري آچيقلاماغ آيريجــا . لرله، اون

 ' جفرلي'. كيتابين سونوندا اؤزل سؤزلوك حاضيرلاديم
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 اؤنسؤز
 ي مي تانواراوْلوشچولوغون

 )يرجي بزميآس (
 
 

 ؟واراوْلوشچولوق ندير
 .  بوسؤالدير ري بموختليف جاوابلارلا قارشيلاشميش كيمياينديه 
، )زونتوسـو  و ايـچ اوٌ    مينـال بوُ(هؤيوشـنه    ري ـگـؤره واراوْلوشـچولوق ب    ) Weil(ه    وئيل
، هؤيوشــنهگــؤره  )Hamelin (ه ني، هــامئلقگــؤره اوُمودســوزلو )Mounier (ه’رئينمــوْ
 شريقالديش ـ گؤره با  )Wahl(ا    لواهْ،  )بدبينليك (گؤره قارامسارليق  )Banfi (هي  يبانف

گــؤره ) Lukacs(ا ’ گــؤره اؤزگورلــوك، لوكــاس)Marcel (ه ئلســمار، و عوٌصــيان
 )يقليجيشيْسداوُ( عاغيلسيزليق و عاغلا اوُيمامازليق   گؤره  ) Benda( اي’ندابئ،  زميدئاليا
)irrationalisme(  ،ْهي  كيلفو) Foulquie(    بيهـوده ليـك و يـاواليق      گـؤره ) يقسـاچمال( 

 . ريد يس فلسفه
. ماري سـانم  ؟هزي ـ ب يمديريرت ـيتان لازمينجـه  واراوْلوشـچولوغو    جـاوابلار  كي دَييـش  بو

طرفينــه  ريــ، واراوْلوشــچولوغون بللــي ب خ چــوملاماقــدانيچونكــو اونــلار، تان 
ليـك    اوسـته . ورلاري ـوق اي ـ اورتا سـيني   نيـشانه  دا   اي ـ ين ـيييلل اؤز ريبللي ب . توخونورلار

 ... رك دهوؤيب
ــا ــل اؤزلل عجب ــون تم ــچولوغون بوت ــي واراوْلوش ــلاقجاوُق يكلرين ــ باني ــف  ري تعري
 :يوخدور ي شئري براحات بوندان :روشسانيز، دئير سارترا سوْپُل  ژان؟يممز وئريله
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 ديلـده  نـي سـاه      بـو فلـسَفه    ،رديشي ـ ا ري ـ ب راحـات  خوچ ـ تانيتمـاق  واراوْلوشچولوغو«
، لـوك اؤز. ري وارد يغي ده وارل  ري ب و،  )ماهيتي (ولوگ اؤز ري ب نين  هر نسنه لرسك،  يسؤ

 ادايدونسه  يا)  دا واراوْلوش  اي(وارليق  . توپلولوغو دئمكدير لر    كيفيت آرد آردا گلن  
 لـر  و كيمـسه  خ ـچو. دئمكـدير ) ووجُودا گلـيش، ياراتمـا     (نوشلو اولاراق بوُ  نگيائت
نوخود بيتگـي  ، اؤرنَگين. رلارينانيانه يييون اؤنجه، واراوْلوشون سونرا گلد   ‘وكلاؤز
آنجـاق  ارلار،  خي. رلارشيلاقووارلايتر،  يبئردن  يگؤره  نه  يس  دوشونجه نوخود ري ب سي
نـدن  ي د ين كـؤكلري  ،بـو دوشـونوش   : لـورلار  اوْ ارخي ـاراق  يونه اوُ ‘لوك اؤز يقارلخي
 ين ـدييي  ايـسته اراتمـاق   ي ائـو  ري ـ ب ميچ ـينـه ب  ن،  ين ه كيمس ني  هستيرماق ا وُقر ائو   يب. ريآل

 )ووُجـود دان (، واراوْلوش دان )ماهيت(لوك  بورادا اؤز : لازيمدير سي  لمهيب جه  اييي
: دوشـونورلر  بئيلهسه ي الر  كيمسه ناناني ا نايغدياراتي نين ي تانر ينسانلاريا. اؤنجه گلير 

انـدان،  ياؤتـه   . ؤره وار ائـدر   نه گ يس   دوشونجه نسانياكي   اؤزونده ينسانلاريا،  يتانر
ونـه   لـوك نسنه، آنجـاق اؤز   : رلاري گؤروشه باغلان  عموميو  ب ده   لر  كيمسه زيسجنانيا
 نـسانلارا يبوتون ا : ينانديونا ا ب يالنيز يوزايل. 18 كي  نئجه.  زامان وار اولور   دوغوياوُ
ــ ــاق بصاخ ــ اورت ــوك اؤزري ــد  وارل ــشمز اؤز ر؛ي ــو دَيي ــوك ب ــسانيا يون آد‘ل  ن

 . )اينسان طبيعتي و اينسان خيصلتي دير (ريديدوغاس
 »نــسانداي ازيالنيــامــا « نــساندايا:  بونــوندئييــر ينيتــام ترســسه يــ اواراوْلوشــچولوق«

 سـونرا   ر؛ي اؤنجه وارد  نسانيا،  يبو دئمكدير ك  . دن اؤنجه گلير  ‘واراوْلوش اؤزلوك 
لاراق، ي آت ايايدون: هلبئي ؟جورن. ردياراي اؤزوچونكو او، اؤزونو    . اولور  دا بئيله  اي ئيلها

بـو  . )نيشان وئريـر   (لر بلير اؤزونو اواشي اواشي چيرپيشاراقرك،   هك چ ياورادا آج 
 ). 27. 12. 1944سارتر، اكشن (»... ريقدياپانماز، هر زامان آچق هئچ ولويلنمه بلير

ــدو ــيويگؤرولـ ــ،  كيمـ ــارتر دا دگرچكـ ــر،   ه، سـ ــف وئرميـ ــر تعريـ ــل بيـ كاميـ
 مـا يت تانري ـ ب كاميـل .  قـالير  مـاقلا  آچيقلا خصوصيتينيا  واراوْلوشچولوغون بيرنئچه آن  
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 وروملاراي ـ يرآي ـ  آپي  س ـ هلكي ا »ه گلير جواراوْلوش اؤزدن اؤن  «،  وئرسَيدي. وئرمير
 و سارتر كيمي اؤنـده گلـن        )Heidegger(، هايدگئر )Jaspers (ژاسپئرس. يغرامازداوُ

، يقــدرَ كـ ـاو . يلر دوشــمزدغاي آنلاشــمازللاردا مووضــوعواراوْلوشــچولار آنــا  
هايـدگئر  ،  اؤرنگَـين . ريـشدي م هم ـ همـس  مني ي داه ـ يو بـو آد   خ چو نيواراوْلوشچولار

ــلري ــده يريبندن درس ــن ــه اون ــد ائتم ــشدير،  و تايي  ــمي ــپئرس، واراوْلوش  چولوغونژاس
 .ونو اؤنه سورموشي اؤلدوردوينيس واراوْلوش فلسفه

ــو ســوْ)Heinemann (نئمــاني ه؟يمملانامــازيواراوْلوشــچولوق تان، ايــسه بئيلــه  ونرو ب
ــوماوْ ــد ل ــر: ريريســوزجا جاوابلان ــواراوْلوشــچولوغون گرچــك ب«! خئيي ــانري  يمي ت
، تك  لوك اؤز ري تك ب  اني سؤزجويونو قوجاقلا  قچونكو واراوْلوشچولو . لامازياپي

 دريـن   نـدا يبو سؤزجوك، آرالار  . يوخدور فلسَفه   ري تك ب  انيغرامااوُ ييهكليو دَييش 
 لانييكـي واراوْلوشـچو سـا       نئجـه » . ري ـر هري گؤسـت  ل ـ   فلسفه تليي چئش فرقلري اولان 
 نيلاركيمـي فيلوسـوف    ئل، ژاسـپئرس، سـارتر، نيچـه      س ـمار،  هايـدگئر ،  كيئركئگارد

ده ده بئيلـه بيـر      لـر  چيهئگئل. يوخدور توپلولوغو   لر هلكي ا ري ب يغديآنلاشنده  ري  اوزه«
 نيعئيني چـاغ  . لاريد   اولاراق اورتادا  ق توپلولو ريده بللي ب   آما يئنه . وضعيت واردير 

رماق يلــوكلري جاوابلانــدج و گويرونلارســوْب، عئينــي مــسئله و اولــوبــالالاري 
 و  واحيـد جهتـده ديـر     لـه،   ي اولماسـا ب   )شاؤزدَ(عئينـي  يجـاوابلار . رلاري ـد  زوروندا
واراوْلوشـچولوق  شله، يي ـ دئري ـباشـقا ب . ري ـد  واريقلي بـاغل  ري ـبه  يچ ا ندچي ا ندايآرالار

 »يم ـخي آ ري ـسال ب حرو،  يشي داوران رياؤزل ب ،  ينيميچي ب  دوشونمه ري ب يللسؤزجويو ب 
 ريــبللــي ب«له، يشييــ دئ)Jean Wahl( يــن  والداهــا دوغروســو، ژان. ريــد دهگؤســترمك

 . ريد دهمكنيشان وئر »ني هاواري و اورتاق بيميليقا
ــو ــاق اب ــيق اورت ــاوانميل ــل ني و ه ــي تم ــه جهتين ــك اولار بئيل ــه ليتچيفرد :وئرم يي

 يگ ـيلرونونا بؤيـوك ا    واراوْلـوش سـوْ    و اونـون   وئرمـك،    ئري يريآش) هييليجيرئيب(
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 زيئترســيستئملري يــس و اينــانج مكتبــي و دوشــونجه ريــهرهانــسي ب«گؤســترمك و 
بوتـون بـونلار،    يـك گؤسـترمك،     چي آچيقجـا ك   نـي   فلـسفه  يچ  نك هگؤرمك؛ گل 
 ده بللـي باشـلي      نين ـنيچـه   ،   اولـدوغو كيمـي    ني"هايدگئر،  ژاسپئرس،  كيئركئگارد

 ». ريد يرل ه چيخيش نوقطچولوغونواراوْلوش« و »كلريياؤزلل
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